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چكيده 
ه شايد فيلسوفترين فيلسوفان ايراني و يا بطور كلّي فيلسوفترين فيلسوفان پور سينا ك

الاشارات و التنّبيهات «جهان اسلام باشد؛درپايان عمر،چنان كه آخرين كتاب بزرگ وي 

شرقي بوعلي نشان مي دهد؛ بنوعي از عرفان گرايش يافت كه شايد بتوان آن را فلسفة»

.  فكري متأخرّ اسلامي،بيشترين اهميت را داشته است اين فلسفة شرقي، درحيات. خواند 

زيرا اين حكمت، درمسيري گام برداشت كه يك قرن و نيم بعد با شهاب الدين، به نتايج 

با اين كه مفهوم اشراقي را بطور رسمي سهروردي بنياد نهاد ؛اما نه تنها . درخشاني رسيد

ان از يك سو، درنمط پاياني الهيات يك طرح كلّي،بلكه دريافت روشني از آن را مي تو

اين نكاتي است كه . عينيه و رساله هاي عرفاني ابن سينا ديدو ازسوي ديگر درقصيدة

.نگارنده بر آن است تا دراين مقال، آنها را مورد بررسي و مداقّه قراردهد

.مشاّء، اشراق ، عرفان ،پرواز ، مشرق ، مغرب ، عالم مثال:واژگان كليدي

1-د مه مق
 تتبع درسير فلسفه و جهان شناسي اسلامي ، بدون بحث درفلسفه وجهان شناسي ايراني 

زيرا ايرانيان ازآغاز پيدايش دين مقدس اسلام،درگسترش علوم عقلي .تتبعي ناتمام است 

19/2/83:            تاريخ پذيرش نهايي مقاله7/4/82:تاريخ دريافت مقاله *

نشان مي دهد؛ بنوعي از عرفان گرايش يافت كه شايد بتوان آن را فلسفة

 فكري متأخرّ اسلامي،بيشترين اهميت را داشته است اين فلسفة شرقي، درحيات

زيرا اين حكمت، درمسيري گام برداشت كه يك قرن و نيم بعد با شهاب الدين، به نتايج 

با اين كه مفهوم اشراقي را بطور رسمي سهروردي بنياد نهاد ؛اما نه تنها . درخشاني رسيد با اين كه مفهوم اشراقي را بطور رسمي سهروردي بنياد نهاد ؛اما نه تنها . درخشاني رسيد . درخشاني رسيد

ان از يك سو، درنمط پاياني الهيات يك طرح كلّي،بلكه دريافت روشني از آن را مي تو

اين نكاتي است كه . عينيه و رساله هاي عرفاني ابن سينا ديدو ازسوي ديگر درقصيدة

نگارنده بر آن است تا دراين مقال، آنها را مورد بررسي و مداقّه قراردهد

مشاّء، اشراق ، عرفان ،پرواز ، مشرق ، مغرب ، عالم مثال:واژگان كليدي

 تتبع درسير فلسفه و جهان شناسي اسلامي ، بدون بحث درفلسفه وجهان شناسي ايراني 

زيرا ايرانيان ازآغاز پيدايش دين مقدس اسلام،درگسترش علوم عقلي تتبعي ناتمام است .تتبعي ناتمام است .تتبعي ناتمام است 
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چنان كه مراكز . و شاخه هاي اين دانش ، بويژه فلسفه، نقش برجسته اي را ايفا كردند

درشهرهاي ايران ، نظير خراسان بود، يا دربغداد و كوفه و بصره ميان جهان مهم عقلي يا 

دراين سه شهر، عناصر عرب و ايراني چنان بهم درآميخته بودند كه غالباً . عرب و ايران 

به حقيقت مي توان گفت كه علوم .تشخيص آنها ازيكديگر بدشواري ميسرمي گشت

تازيان بيشتر به كلام توجه «. پي افكندنداسلامي را اين دوعنصراصلي تمدن اسلامي

اگر چه بودند اعرابي .داشتند و ايرانيان به علوم عقلي از جمله فلسفه عنايت مي ورزيدند

همچون ابو يعقوب كندي وشاگردانش كه درپرورش و بالندگي فلسفه نقش اساسي 

ند؛ بعدها، يعني در داشتند و نيز ايرانياني كه از فحول متكلمّان معتزلي واشعري متأخر بود

چهارم هجري كه مركز فعاليت فلسفي از بغداد به خراسان انتقال يافت؛عنصرايراني سدة

).361تاريخ ايران ازفروپاشي دولت ساسانيان تا آمدن سلجوقيان،ص (» .متمايزترگرديد

اين دوره البتّه در. فلسفه استيلا يافت اسلامي برپهنةنخستين فلسفة    مكتب مشاّيي،ازدورة

چندين گرايش مختلف فلسفي ديگر نيز وجود داشت كه مكتب مشاّيي، تنها يك شاخه 

از مكاتب فلسفي ديگر اين دوره، مي توان از . از آن بود، منتها شاخه اي بزرگ و گشن 

مكتب هرمسي نيز نام برد، كه درآغاز، با شهر حرّان وبعد با جابربن حيان ومكتب او 

ر نوفيثاغورثي نيز درفلسفه وآثار فلسفي اين دوره نظير اخوان عنص. پيوستگي داشت 

همچنين مكتب فلسفي . الصفا حضور داشت ، بي آنكه خود به مكتبي مستقلّ مبدل گردد

.اسماعيليه نيز به موازات مكتب مشاّيي درآن زمان بسط و تكامل مي يافت

است كه فيلسوفان اسلامي به اسلامي، فلسفه اي     درخور ذكر است كه مقصود از فلسفة

دراين فلسفه ، دو طريق اساسي منظور نظر قــــــرار . تحقيق و تبيين آن پرداخته باشند

نخست عدم مخالفت آن با اصول اسلام ، دوم بهره گيري از اصول اسلامي : مي گيرد

فيلسوفان مشاّيي، نسبت به هر دو طريق اهتمام فراوان . براي بسط و گسترش فلسفه 

مشاّيي مخالف با اصول اسلامي نباشد و از پرداخت فلسفة«از سويي كوشيدند تا . اشتندد

اين دوره البتّه در. فلسفه استيلا يافت اسلامي برپهنةنخستين فلسفة    مكتب مشاّيي،ازدورة اين دوره البتّه در. فلسفه استيلا يافت   فلسفه استيلا يافت 

چندين گرايش مختلف فلسفي ديگر نيز وجود داشت كه مكتب مشاّيي، تنها يك شاخه 

. از مكاتب فلسفي ديگر اين دوره، مي توان از . از مكاتب فلسفي ديگر اين دوره، مي توان از از آن بود، منتها شاخه اي بزرگ و گشن . از آن بود، منتها شاخه اي بزرگ و گشن . از آن بود، منتها شاخه اي بزرگ و گشن 

مكتب هرمسي نيز نام برد، كه درآغاز، با شهر حرّان وبعد با جابربن حيان ومكتب او 

ر نوفيثاغورثي نيز درفلسفه وآثار فلسفي اين دوره نظير اخوان عنص.  ر نوفيثاغورثي نيز درفلسفه وآثار فلسفي اين دوره نظير اخوان عنص.  عنص. 

همچنين مكتب فلسفي . الصفا حضور داشت ، بي آنكه خود به مكتبي مستقلّ مبدل گردد

اسماعيليه نيز به موازات مكتب مشاّيي درآن زمان بسط و تكامل مي يافت

است كه فيلسوفان اسلامي به اسلامي، فلسفه اي     درخور ذكر است كه مقصود از فلسفة

. دراين فلسفه ، دو طريق اساسي منظور نظر قــــــرار . دراين فلسفه ، دو طريق اساسي منظور نظر قــــــرار . تحقيق و تبيين آن پرداخته باشند

نخست عدم مخالفت آن با اصول اسلام ، دوم بهره گيري از اصول اسلامي 

فيلسوفان مشاّيي، نسبت به هر دو طريق اهتمام فراوان براي بسط و گسترش فلسفه . براي بسط و گسترش فلسفه . براي بسط و گسترش فلسفه 
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ادوار اصول (» .سوي ديگر سعي نمودند تا از اصول اسلامي، به قدر وسع سود برگيرند

).25مشأ،ص فلسفة

 بحث -2
سوم هجرياسلامي با ابو يعقوب كندي ،آغاز گرديد كه طي سدة   شرح مكتوب فلسفة

منابع بيشتراين نوشته ها، برپاية. فلسفه و علوم نوشت رساله هاي متعددي به عربي دربارة

همه ايراني گفتني است كه شاگردان كندي ، تقريباً. اسلامي و ترجمه هاي سرياني بود 

.بودند كه نامدارترين آنها ، ابوزيد و ابومشعر از بلخ برخاسته بودند

ابونصر فارابي است كه آثار وي مشاّيي پس از كندي ،  دومين فيلسوف بزرگ مكتب 

فارابي با درآميختن « . اسلامي درايران ، از اهميت خاصي برخورداراست از نظر فلسفة

سياسي اسلامي درچندين كتاب اخلاقي ارسطو و نظرية سياسي افلاطون و فلسفةانديشة

شد؛ مقام خويش را بعنوان بنيانگذار ،اهم آنها مي با »الفاضلهالمدينةآراء اهل « كه 

افلاطون و ارسطو كوشش وي درسازش دادن ميان فلسفة. سياسي تثبيت كردفلسفة

 ،گرايشي را پي افكند » الجمع بين رأيي الحكمين افلاطون الالهي و ارسطو «دركتاب 

درعين حال ، وي آراي فلسفي . مسلمان دوره هاي بعد دنبال شد كه توسط فلاسفة

».افلاطون و ارسطو را جداگانه و با عمقي بيشتر در رسالات ديگر مورد بحث قـــرارداد

).360،ص ...تاريخ ايران از فروپاشي ( 

وي در .    فصوص الحكم وي ،منبع مهمي براي اصطلاح شناسي فلسفي اسلامي است 

لمرو فلسفة اولي فارابي درق. اين كتاب به شيوة دلپذير ، عرفان و فلسفه را درهم آميخت 

 را كه درباب هستي شناسي بسيار قابل توجه است ؛ تأليف »الحروف « هم ، اثر ارزندة

نگاشت كه »اغراض ما بعد الطبّيعه «همچنين تفسيري بر مابعد الطبّيعة ارسطو به نام . نمود

. اختصارش، درابن سينا تأثيري شگرف نهادبا همة

شد؛ مقام خويش را بعنوان بنيانگذار ،اهم آنها مي با »الفاضلهالمدينةآراء اهل « كه 

. كوشش وي درسازش دادن ميان فلسفة. كوشش وي درسازش دادن ميان فلسفة. سياسي تثبيت كرد

 ،گرايشي را پي افكند  الجمع بين رأيي الحكمين افلاطون الالهي و ارسطو » الجمع بين رأيي الحكمين افلاطون الالهي و ارسطو » الجمع بين رأيي الحكمين افلاطون الالهي و ارسطو 

. درعين حال ، وي آراي فلسفي . درعين حال ، وي آراي فلسفي مسلمان دوره هاي بعد دنبال شد . مسلمان دوره هاي بعد دنبال شد . مسلمان دوره هاي بعد دنبال شد كه توسط فلاسفة

افلاطون و ارسطو را جداگانه و با عمقي بيشتر در رسالات ديگر مورد بحث قـــرارداد

).360،ص ...تاريخ ايران از فروپاشي  ).360،ص ...تاريخ ايران از فروپاشي  تاريخ ايران از فروپاشي 

   فصوص الحكم وي ،منبع مهمي براي اصطلاح شناسي فلسفي اسلامي است 

فارابي درق. اين كتاب به شيوة دلپذير ، عرفان و فلسفه را درهم آميخت  فارابي درق. اين كتاب به شيوة دلپذير ، عرفان و فلسفه را درهم آميخت  اين كتاب به شيوة دلپذير ، عرفان و فلسفه را درهم آميخت 

 را كه درباب هستي شناسي بسيار قابل توجه است ؛ تأليف »الحروف « هم ، اثر ارزندة

اغراض ما بعد الطبّيعه همچنين تفسيري بر مابعد الطبّيعة ارسطو به نام «همچنين تفسيري بر مابعد الطبّيعة ارسطو به نام «همچنين تفسيري بر مابعد الطبّيعة ارسطو به نام 

. اختصارش، درابن سينا تأثيري شگرف نهاد
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 اسلامي پس ازخود اثرگذاشته ؛ يان متأخرّ،همواره بر فلسفة   اگر چه فارابي ازطريق مشاّئ

تحقيق بنگريم ؛درمي يابيم كه هيچ انديشمندي به اندازة پور سينا ، ولي اگر به ديدة

او با تركيب . بر تمدن اسلامي  و حيات فكري ايراني تأثير گذار نبوده است )370-428(

متفكرّان پس از خود را متأثرّ ساخت ،  همةديرپايي كه درقلمرو فلسفه وطب پديد آورد؛

بطوري كه متألّهان و علماي ديني نيز پاره اي از باورهاي اساسي تعاليم فلسفي وي را 

. درعلوم ديني اخذ كردند

   پورسينا،ازجمله معدوداستثناهايي است كه بالغ بردويست اثرتصنيف كردكه هنوزشمار 

اضافه بر آثار علمي و پزشكي كه . رار نگرفته اند زيادي از آنها مورد بررسي و تحقيق ق

. معروفترين آنها قانون مي باشد؛ نوشته هاي فلسفي وي متجاوز از صد رساله مي باشد

اين آثار ازكتاب شفا آغاز مي شود  و به پرسش و پاسخهاي كوتاه و مقاله هاي موقوف 

 شفا كه مركبّ از چهار كتاب.به موضوع واحد فلسفي،كلامي يا لاهوتي پايان مي پذيرد

مشاّيي فلسفةاولي است؛ درحقيقت خلاصةطبيعي، رياضيات و فلسفةفصل درمنطق،فلسفة

اين اثر . ابن سينا مي باشد كه درآن از علوم طبيعي و رياضي عصر نيز سخن مي رود

دراين كتاب .مشاّيي بوده استدرطي هزارسال پس ازنگارش،همچنان نمايندة اوج فلسفة

ت و ومختص ر آن ، تمام بيان لاهوتي ابن سينا برتمايز بنيادي ميان وجود و ذات ياماهي

ابن سينا علم النفّسي «.وجود به واجب،ممكن و ممتنع استواراستتقسيم سه گانة

تفاسير نوافلاطوني از ارسطوگسترش داد كه با هستي شناسي او درارتباط است و برپاية

 زمينه از تأثيرات اسلامي ، نوافلاطوني وارسطويي چنين معلوم مي دارد كه وي دراين

).376،ص ...تاريخ ايران از فروپاشي(».متأثرّ است 

   پورسيناكه شايد فيلسوفترين فيلسوفان ميهن ما ويا بطوركليّ فيلسوفترين فيلسوفان 

جهان اسلام باشد؛همواره مراقب بود تا استنتاجهاي فلسفي اش با باورهاي مذهبي 

او صفت ممتازي كوششي كه وي در اين طريق مبذول داشته؛ درفلسفة.باشدسازگار 

 شفا كه مركبّ از چهار كتاب.به موضوع واحد فلسفي،كلامي يا لاهوتي پايان مي پذيرد

اولي است؛ درحقيقت خلاصةطبيعي، رياضيات و فلسفة

ابن سينا مي باشد كه درآن از علوم طبيعي و رياضي عصر نيز سخن مي رود

مشاّيي بوده استدرطي هزارسال پس ازنگارش،همچنان نمايندة اوج فلسفة

ت و  ر آن ، تمام بيان لاهوتي ابن سينا برتمايز بنيادي ميان وجود و ذات ياماهي

ابن سينا علم النفّسي «.وجود به واجب،ممكن و ممتنع استواراست

تفاسير نوافلاطوني از ارسطوگسترش داد كه با هستي شناسي او درارتباط است و 

 زمينه از تأثيرات اسلامي ، نوافلاطوني وارسطويي چنين معلوم مي دارد كه وي دراين

).376،ص ...تاريخ ايران از فروپاشي

   پورسيناكه شايد فيلسوفترين فيلسوفان ميهن ما ويا بطوركليّ فيلسوفترين فيلسوفان 

جهان اسلام باشد؛همواره مراقب بود تا استنتاجهاي فلسفي اش با باورهاي مذهبي 



177 / ادبيات و علوم انساني  دانشكدةنشرية

پيش از فارابي، «زيرا، موضوع تطبيق فلسفه با مبادي مذهبي اسلام . محسوب مي شود 

فارابي نخست و ابن سينا بعد از او و بيشتر از او، . چندان مورد اهتمام فلسفه نبوده است 

شايد بتوان گفت وضع زمان و محيط . رداده اند اين مطلب را مورد اهتمام خاص قرا

نظر متفكرّان اسلامي دربارة(» .زندگاني ايشان هم دراين باب تأثيري بسيار داشته است 

).295طبيعت ،ص 

 معاد جسماني،فيلسوفانه به انديشه پرداخت ؛به      معروف است كه ابوعلي چون درزمينة

رش معاد روحاني، با برهانهاي فلسفي و ميزانهاي اين نتيجه رسيد كه امكان اثبات و پذي

عقلي است ؛ اما معاد جسماني را با برهانهاي فلسفي و ميزان هاي عقلي نمي توان اثبات 

: درپي اين تأملات عقلي ونتيجه گيريهاي فلسفي بودكه ابن سينا اعلام داشت.كرد

ده كه جز از راه شريعت و بايسته است تا بدانيم كه گونه اي معاد از طريق شرع نقل ش«

است )جسماني = (نمي توان آن را اثبات نمود وآن، معاد بدني)ص (تصديق سخن پيامبر 

كه در روز رستاخيز بر بدن مي رود و )پاداش و كيفري = (چنين است خير و شرّي . 

براي ما آورده ، )ص (محمدي، شريعتي كه پيامبر و سرور ما محمد درشريعت حقةّ

فخر ( سخنها رفته است )پاداش وكيفر جسماني=(درباب حال سعادت و شقاوت بدني 

اين عبارات،همان سخن معروف ابن سينا را دربردارد كه مي گفت ). 214رازي،ص 

).211فخر رازي،ص (». مي پذيرممعادجسماني راچون پيامبرراستگو فرموده است؛تعبداً«

هجدهم ميلادي يشه هاي ايمانوئل كانت،فيلسوف سدة    اين نكات يادآور پاره اي ازاند

گويند . است ، همان انديشمندي كه درفلسفه، بنياد متافيزيك كهن ارسطويي را برهم زد

چون با نقد خرد ناب به اين نتيجه رسيد كه شناخت حقايق و به تعبير خود او شناخت 

محال است ، و ) عقل نظري =(بودها، بدان سبب كه فراتر از زمان و مكانند؛ با خردناب 

نمي توان با استدلالهاي عقلي،معاد و بقاي روح واختيار را ثابت نمودومتافيزيك عقلاني 

اما از آنجا كه وجود همة اينها براي او باورمندانه معنا داشت ؛ ضمن نقد . را مردودشمرد

)ص (تصديق سخن پيامبر  )ص (تصديق سخن پيامبر  نمي توان آن را اثبات نمود وآن، معاد بدنيتصديق سخن پيامبر 

= (چنين است خير و شرّي  = (چنين است خير و شرّي  پاداش و كيفري چنين است خير و شرّي  پاداش و كيفري = ( كه در روز رستاخيز بر بدن مي رود و پاداش و كيفري )پاداش و كيفري )= (

)ص (محمدي، شريعتي كه پيامبر و سرور ما محمد  )ص (محمدي، شريعتي كه پيامبر و سرور ما محمد  محمدي، شريعتي كه پيامبر و سرور ما محمد 

=(درباب حال سعادت و شقاوت بدني  =(درباب حال سعادت و شقاوت بدني  سخنها رفته است )پاداش وكيفر جسمانيدرباب حال سعادت و شقاوت بدني 

اين عبارات،همان سخن معروف ابن سينا را دربردارد كه مي گفت ). 214رازي،ص  اين عبارات،همان سخن معروف ابن سينا را دربردارد كه مي گفت ). 214رازي،ص  ). 214رازي،ص 

فخر رازي،ص (». مي پذيرممعادجسماني راچون پيامبرراستگو فرموده است؛تعبداً

يشه هاي ايمانوئل كانت،فيلسوف سدة    اين نكات يادآور پاره اي ازاند

است ، همان انديشمندي كه درفلسفه، بنياد متافيزيك كهن ارسطويي را برهم زد

چون با نقد خرد ناب به اين نتيجه رسيد كه شناخت حقايق و به تعبير خود او شناخت 

محال است ، و ) عقل نظري =(بودها، بدان سبب كه فراتر از زمان و مكانند؛ با خردناب  محال است ، و ) عقل نظري =(بودها، بدان سبب كه فراتر از زمان و مكانند؛ با خردناب  بودها، بدان سبب كه فراتر از زمان و مكانند؛ با خردناب 

نمي توان با استدلالهاي عقلي،معاد و بقاي روح واختيار را ثابت نمودومتافيزيك عقلاني 
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 و جاودانگي روح خرد عملي ، متافيزيك اخلاقي را بنياد نهاد و درآن خدا، معاد ، اختيار

همانگونه كه پورسيناي خردگرا هم، ) .214فخررازي ،ص . (را بطور اخلاقي پذيرفت 

به آن )ص (چون دين و ايمان را وراي طور معرفت عقل ديد ؛به پيروي از ختم رسل 

.معتقدشدتعبداً

نشان »الاشارات والتنّبيهات «   ابوعلي،درپايان عمر، چنان كه آخرين كتاب بزرگ وي 

. شرقي بوعلي خواندمي دهد؛ بنوعي ازعرفان گرايش يافت كه شايد بتوان آن را فلسفة

توسل به «عارفانه را به هم درآميخت و با وي دراين فلسفه ، شناخت نظري و تجربة

واقعات بينشي، دري را گشود كه گذار از بيان نظري به داستان عرفاني ، كه شناخت را 

هانري كربن ،ص (» .بديل مي كرد؛ از طريق آن ميسر مي گشت به رويدادي درروان ت

.همين عرفان بوعلي بود كه بعدها حكمت مشرقيه ناميده شد).269

 ابن سينا ، درحيات فكري متأخرّ اسلامي ايران، بيشترين اهميت را    حكمت مشرقية

 بعد با شهاب زيرا اين حكمت، درمسيري گام برداشت؛ كه يك قرن و نيم. داشته است 

با اينكه سهروردي . الدين سهروردي ، معروف به شيخ اشراق ،به نتايج درخشاني رسيد

بطور رسمي اين مفهوم را بنياد نهاد؛ اما نه تنها يك طرح علمي ، بلكه دريافت روشني از 

عينيه و تمثيلهاي آن را مي توان ازيك سو،درنمط پاياني الهيات وازسوي ديگر،درقصيدة

.فاني ابن سينا ديدعر

عينية ابن سينا،كه شرحهاي بسياري بر آن نوشته اند؛از جمله اولين آثاري است    قصيدة

پور سينا در . انساني دررمز كبوتر ياد شده است كه درآن از روح قدسي يا نفس ناطقة

ن اين قصيده نشان مي دهد كه نفس انساني چون كبوتري بلند آشيان از عالم برين برجها

:فرودين هبوط مي كند و دردام تن گرفتار مي آيد ، درآغاز با خرسندي فرود مي آيد

ورقاء ذات تعزُّزوتمَنُّــــــــــــعِهبطت الِيك مِنَ المحلِّ الاَرفعِ

و هِي التّي سفرَت و لم تتَبَرقْـــَعِمحجوبةمن كلُِّ مقْلَلهِ عــــــارفٍ

 ابن سينا ، درحيات فكري متأخرّ اسلامي ايران، بيشترين اهميت را 

زيرا اين حكمت، درمسيري گام برداشت؛ كه يك قرن و نيم

. با اينكه سهروردي . با اينكه سهروردي . الدين سهروردي ، معروف به شيخ اشراق ،به نتايج درخشاني رسيد

بطور رسمي اين مفهوم را بنياد نهاد؛ اما نه تنها يك طرح علمي ، بلكه دريافت روشني از 

آن را مي توان ازيك سو،درنمط پاياني الهيات وازسوي ديگر،درقصيدة

.

عينية ابن سينا،كه شرحهاي بسياري بر آن نوشته اند؛از جمله اولين آثاري است 

انساني دررمز كبوتر ياد شده است كه درآن از روح قدسي يا نفس ناطقة

اين قصيده نشان مي دهد كه نفس انساني چون كبوتري بلند آشيان از عالم برين برجها

فرودين هبوط مي كند و دردام تن گرفتار مي آيد ، درآغاز با خرسندي فرود مي آيد

ورقاء ذات تعزُّزوتمَنُّــــــــــــعِهبطت الِيك مِنَ المحلِّ الاَرفعِ
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كرَِهت فرَاقكَ وهيِ ذات تفَجَعهٍ الِيك و ربمــــاوصلت علي كرَْ

لقْـــعَانَفت و ما ألفت فلما واصلــــــتألفت مجاوره الخـراب الَب               

)198 آثار ،ص ابوعلي سينا،شرح احوال و (

عزتّ كبوتـــــر ورقــــــــا         زآشيانةنزول كرد به نزدت ز عالـــــم بـــــــالا

         عجب چگونه بودهم نهان وهم پيدا هرعارف ازكمال ظهـــــــورنهان زديدة

ويـــــلا         برآورد ز تألّم فغـــــان و واوصول او نه طوع و بسا كه روز فــــــراق 

نخست عار همي بودش انس مي نگرفت                گرفت الفت آخردراين خراب بنــا

)198ابوعلي سينا ،شرح احوال و آثار ،ص (

   چون چندي دراين غريب آباد خاكي آرام مي يابد؛ چندان بدان دل مي بندد و به آن 

.خوي مي گيرد كه اصل خود و يارو ديار را از ياد مي برد

ومنازلابًفراقها لم تقنعبالحميظنُُّهانسَيت عهوداًأ

گمان برم كه فراموش كردي آن عهدي          كه داشت خرّم و خوش با مجاوران حمي

)198آثار ،ص ابوعلي سينا ،شرح احوال و (

جسم فرو مي ماند، وطن و دوستان خود را به ياد مي آورد،گريه    آنگاه،چون درچنبرة

.و زاري درمي گيرد

بمدامع تَهمي و لمَاتقُلعبالحميتبكي و قد ذكرت عهوداً

خويش روان كند دريا            كز اشك ديدةزياد عهد قديم آن چنان بگريد زار

)199ابوعلي سينا ،شرح احوال و آثار ،ص                                                   (

    اين گريه ها،درحقيقت ناشي از درد اشتياق و درك عدم اهليت و سنخيت او با دنياي 

بازچون وقت بازگشت و .گردد براي سير عروجي اومادي مي باشدو مقدمه اي مي

؛ حجاب از ديدگانش برمي گيرند و اواز بند شواغل و عوايق ترك قالب فرارسد

ومنازلابًفراقها لم تقنعبالحميظنُُّهانسَيت عهوداً

گمان برم كه فراموش كردي آن عهدي          كه داشت خرّم و خوش با مجاوران حمي

ابوعلي سينا ،شرح احوال و (

جسم فرو مي ماند، وطن و دوستان خود را به ياد مي آورد،گريه    آنگاه،چون درچنبرة

.و زاري درمي گيرد

بمدامع تَهمي و لمَاتقُلعبالحميتبكي و قد ذكرت عهوداً

خويش روان كند دريا            كز اشك ديدةزياد عهد قديم آن چنان بگريد زار

ابوعلي سينا ،شرح احوال و آثار ،ص                                                   (

    اين گريه ها،درحقيقت ناشي از درد اشتياق و درك عدم اهليت و سنخيت او با دنياي 

بازچون وقت بازگشت و .گردد براي سير عروجي اومادي مي باشدو مقدمه اي مي

؛ حجاب از ديدگانش برمي گيرند و اواز بند شواغل و عوايق ترك قالب فرارسد
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گويي نخست برقي است . جسماني بر مي خيزد و قالب را درخاك ظلماني رها مي كند 

.كه مي درخشد و آنگاه چنان محو مي شود كه گويي ندرخشيده است 

فكَانّها برق تألَّق بالحمي              ثم انطوي فكأنه لم يلمع

)200ابوعلي سينا ،شرح احوال و آثار ،ص (

تن،ازگونه اي موجوديت     اين اشعارحاكي از آن است كه روح ،پيش ازپيوستن به 

درعالم شامخ الهي برخوردار بوده وسرانجام براي او بازگشت ورجوعي مجدد به مكاني 

درواقع تعبيري است از غربت و اسارت «اين قصيده .كه از آنجا هبوط كرده ؛خواهد بود 

ه و درد و شكايتي كه در ني نامةروح درعالم جسم كه تمام مجاهدة مثنوي ودر صوفي

آن را البتّه لطف شاعرانة.وال صوفيه وجودداردنيز،ازهمان مضمون حاكي استاق

جستجو دنبالة(» .وجودبعضي الفاظ ثقيل علمي وپاره اي ازاصطلاحات فلسفي مي كاهد

).291در تصوف ايران ،ص 

بيست يا بيست و يك بيتي ، سرانجام به بيتي ختم مي شود كه ابن سينا ضمن   اين قصيدة

:واننده مي خواهد جوابي را كه جوياي آن است ؛ به وي ارزاني داردآن از خ

ِا انا فاحصابِ موج َم برِدشعُانَِعتشََع العِلمْ ذات فنَاَر نْهع

)198ال و آثار ،ص ابوعلي سينا،شرح احو (

.                                                                                             آري آتش دانش روشني بخش است.جوابي كه درجستجوي آنم به من ارزاني دار:يعني

و پور سينا،هدف ازآمدن روح به اين جهان را بنابرآنچه دراين بيت آمده ؛كسب علوم 

قوس نزولي وجود آنچه او دراين قصيده مطرح مي كند؛ بواقع مسألة. آگاهي مي داند 

است كه يك مسأله عرفاني است،ولي چون براي تبيين قوس نزولي ، دراين شعر و ديگر 

آثارش،مبنايي از قواعد و قوانين فلسفي نمي يابد؛درشفا و نجات مي كوشد تا به اجمال،  

با اين .تدريجي وجود درترتبّ علّي ومعلولي، توجيه كند اين قوس را براساس ضعف 

.حتي به طرح اين توجيه نيز نمي پردازدهمه، دراشارات كه آخرين اثر اوست ،

).291در تصوف ايران ،ص 

بيست يا بيست و يك بيتي ، سرانجام به بيتي ختم مي شود كه ابن سينا ضمن 

واننده مي خواهد جوابي را كه جوياي آن است ؛ به وي ارزاني دارد

ِا انا فاحصابِ موج َم برِدشعُانَِعتشََع العِلمْ ذات فنَاَر نْهع

ال و آثار ،ص ابوعلي سينا،شرح احو (

آري آتش دانش روشني بخش است.جوابي كه درجستجوي آنم به من ارزاني دار

پور سينا،هدف ازآمدن روح به اين جهان را بنابرآنچه دراين بيت آمده ؛كسب علوم 

قوس نزولي وجود آنچه او دراين قصيده مطرح مي كند؛ بواقع مسألة

است كه يك مسأله عرفاني است،ولي چون براي تبيين قوس نزولي ، دراين شعر و ديگر 

آثارش،مبنايي از قواعد و قوانين فلسفي نمي يابد؛درشفا و نجات مي كوشد تا به اجمال،  

اين قوس را براساس ضعف تدريجي وجود درترتبّ علّي ومعلولي، توجيه كند اين قوس را براساس ضعف تدريجي وجود درترتبّ علّي ومعلولي، توجيه كند اين قوس را براساس ضعف 
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   درخور ذكر است كه درزمان ابن سينا، برخي از متون نو افلاطوني و اشراقي را دانسته 

خته بودند، درنتيجه ، مسألة نزول و ندانسته ولو به ايجاد صلح ميان آن دو گروه،به هم آمي

و تنزلّ وجود و قوس صعودي كه يك مسألة اشراقي و عرفاني است ؛ خواه بنا بر اعتقاد 

. اشراقي خود ابن سينا يا خواه به رسم پيشينيان و معاصرين او درآثارش راه يافته است 

وعي يا فردي پديده ها مشاّء، بركثرت وتمايز مقوله اي نفلسفةاما بايدتوجه داشت كه پاية

درهر سير و حركتي ، «. است ، درصورتي كه تنزلّ و نزول ،يك سير و حركت است 

فرض موضوع حركت؛ وحدت آن موضوع و وحدت و اتصّال حركت، اجتناب ناپذير 

مي باشدواين موضوع با مباني مشاّء سازگاري ندارد و از اين طريق، نمي توان نزول و 

).162عرفان نظري ،ص (» . تفسير و اثبات و استدلال قراردادتنزلّ را مورد شرح و

 وسلامان و رسالة الطّيرحي بن يقظان،رسالة:    تمثيلهاي عرفاني بوعلي سه رساله اند

.ة كاملي از سلوك عرفاني و اشراقي را نشان مي دهنداين سه رساله ، دور. ابسال 

ه را شرح و بيان مي كند وارتباط ةحي بن يقظان ، تا حدي مضمون قصيد   رسالة عيني

– فرشتة اشراقي و همزاد آسماني عرفا و جبرئيل شرعي –مراتب صور را با عقل فعال 

.نشان مي دهد )زندة بيدار = (در سيماي حي بن يقظان 

    اين رساله، دعوتي است از سالك براي سير و سلوك دروني به معيت عقل فعال 

 مغرب – كه از مكان علوي و مقدس، به جهان هيولايي ومادي –راهنما  فرشتة -مشاّيي

اين فرشتة فرهمند پيرنمون،كه درساحت نفس،حكم همزاد آسماني .  افاضه شده است –

 دانستنيها وي را معلوم است؛ چونان خضري ، نفس را بيــــــدار را دارد و بالفعل همة

ز جهان تاريك ماده است؛ پرده برمي دارد مي سازد واز راز غريبي اش درمغرب كه رم

و آنگاه اورا با وطن اصلي خود آشنا مي كند و شوق رفتن به مشرقي كه بيانگر جهان 

حي بن يقظان ، مراتب مختلف عالم كبير و . روشنيها وعقول است؛دردل او برمي انگيزد 

ة كاملي از سلوك عرفاني و اشراقي را نشان مي دهنداين سه رساله ، دور

ه را شرح و بيان مي كند وارتباط ةحي بن يقظان ، تا حدي مضمون قصيد عيني

 فرشتة اشراقي و همزاد آسماني عرفا و جبرئيل شرعي مراتب صور را با عقل فعال –مراتب صور را با عقل فعال –مراتب صور را با عقل فعال 

.نشان مي دهد )زندة بيدار = (در سيماي حي بن يقظان  .نشان مي دهد )زندة بيدار = (در سيماي حي بن يقظان  در سيماي حي بن يقظان 

    اين رساله، دعوتي است از سالك براي سير و سلوك دروني به معيت عقل فعال 

–راهنما  فرشتة -مشاّيي –راهنما  فرشتة -مشاّيي  كه از مكان علوي و مقدس، به جهان هيولايي ومادي راهنما  فرشتة -مشاّيي

اين فرشتة فرهمند پيرنمون،كه درساحت نفس،حكم همزاد آسماني  افاضه شده است .  افاضه شده است .  افاضه شده است 

 دانستنيها وي را معلوم است؛ چونان خضري ، نفس را بيــــــدار را دارد و بالفعل همة

مي سازد واز راز غريبي اش درمغرب كه رمز جهان تاريك ماده است؛ پرده برمي دارد مي سازد واز راز غريبي اش درمغرب كه رمز جهان تاريك ماده است؛ پرده برمي دارد مي سازد واز راز غريبي اش درمغرب كه رم

و آنگاه اورا با وطن اصلي خود آشنا مي كند و شوق رفتن به مشرقي كه بيانگر جهان 

حي بن يقظان ، مراتب مختلف عالم كبير و روشنيها وعقول است؛دردل او برمي انگيزد . روشنيها وعقول است؛دردل او برمي انگيزد . روشنيها وعقول است؛دردل او برمي انگيزد 
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مشاّيي فلسفةيةموانع راه سلوك به وطن آسماني است؛برپاعالم صغيرراكه هريك ازجملة

.در رمز شخصيتها و موجودات افسانه اي بيان مي دارد

 معادل با آگاهي نفس به غربت افتادگيش – فرشتة راهنما–   ديدار با حي بن يقظان

 دورنماي سلوك دروني به سوي مشرق ،يعني عروج به عالم دراين جهان و هم گشايندة

 كه چنين ديداري ميسر شود؛ غريب افتاده بايد اما براي اين. بالا و رسيدن به مبدأ است 

ت را  ت كشيده شدن به ساحت بيداري درسرمستي حضور را دارا باشد و اين اهلي اهلي

چه بر اساس حكمت مشاّيي پورسينا، تمام نفوس ،استعداد «. درجان خود شكوفا نمايد

فتن به مبدأيي كه  و عروج به عالم علوي ودست يا– عقل فعال –پي بردن به من دروني 

اما برخي ازآنها بويژه روح انبيا،مستعدترو قويترند و ازديگر .از آن جدا شده اند را دارند 

).279فخر رازي ،ص (».ارواح در كمال و جلال، تمايز دارند

 بن يقظان،سالك را بدان راهنمايي مي كند؛درهيچ يك ازآفاق      اقليمي كه حي

وه قافي است كه درمتون عرفاني، بعنوان منزل و مأواي ك. جغرافيايي ما پيدا نيست 

باتوجه به قرابت و بلكه اينهماني سيمرغ و جبرئيل با هم و با . سيمرغ معرفي شده است 

طولي عقول درحكمت اسلامي ، بدون ترديد مي توان  درسلسلة– عقل دهم –عقل فعال 

ان ازآن سخن مي گويند گفت اين كوهي كه ابن سينا،سهروردي وديگرحكيمان وعارف

 درآستانة عالم ماوراي عالم ماده قرارگرفته – عالم مثال–اين كوه.؛همان عالم مثال است 

است و نفس، تنها پس از رها شدن از قيد و بند مادي و خروج از مغرب ظلماني و عروج 

:تدريجي ، علم و بينشي درخورآن مي تواند بيابد ، از اين رو پير مي گويد

آنچه سود دارد به سوي بدست آوردن اين قوت ، آن است كه سر و تن بشويند به «

زندگاني ايستاده است ، كه هر بار كه سياحت آب روان كه به همسايگي چشمةچشمة

كننده را را ه نمايند بدان چشمه و طهارت كند به آن آب و از آب خوش وي بخورد، 

كه بدان قوت، بيابانهاي دراز ببردّ ، تا گويي كه اندر اندامهاي وي، قوتي نو پديد آيد 

 بن يقظان،سالك را بدان راهنمايي مي كند؛درهيچ يك ازآفاق      اقليمي كه حي

ك. جغرافيايي ما پيدا نيست  ك. جغرافيايي ما پيدا نيست  وه قافي است كه درمتون عرفاني، بعنوان منزل و مأواي جغرافيايي ما پيدا نيست  وه قافي است كه درمتون عرفاني، بعنوان منزل و مأواي ك.  ك. 

. باتوجه به قرابت و بلكه اينهماني سيمرغ و جبرئيل با هم و با . باتوجه به قرابت و بلكه اينهماني سيمرغ و جبرئيل با هم و با سيمرغ معرفي شده است . سيمرغ معرفي شده است . سيمرغ معرفي شده است 

طولي عقول درحكمت اسلامي ، بدون ترديد مي توان  درسلسلة عقل دهم – عقل دهم – عقل دهم 

گفت اين كوهي كه ابن سينا،سهروردي وديگرحكيمان وعارفان ازآن سخن مي گويند گفت اين كوهي كه ابن سينا،سهروردي وديگرحكيمان وعارفان ازآن سخن مي گويند گفت اين كوهي كه ابن سينا،سهروردي وديگرحكيمان وعارف

اين كوه.؛همان عالم مثال است  اين كوه.؛همان عالم مثال است   درآستانة عالم ماوراي عالم ماده قرارگرفته – عالم مثال–؛همان عالم مثال است 

است و نفس، تنها پس از رها شدن از قيد و بند مادي و خروج از مغرب ظلماني و عروج 

تدريجي ، علم و بينشي درخورآن مي تواند بيابد ، از اين رو پير مي گويد

آنچه سود دارد به سوي بدست آوردن اين قوت ، آن است كه سر و تن بشويند به 

زندگاني ايستاده است ، كه هر بار كه سياحت آب روان كه به همسايگي چشمة

كننده را را ه نمايند بدان چشمه و طهارت كند به آن آب و از آب خوش وي بخورد، 
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بيابانها درنوردند براي او و به زير آب درياي محيط فرو نشود و رنجش نرسد از برشدن 

حي بن يقظان (» .آن مراو را اندرمغاكهاي دوزخ،فرونتوان كشيدنبه كوه قاف وزبانية

).37،ص 

. يق شستن سر وتن درآب كسب نمود   قوت وفراست درخورعروج معنوي را بايد ازطر

تن شستن درچشمه،در .زيرا،آب ازطريق آيين رازآموزي صورت ولادتي نواست

اين ولادت .روانشناسي اعماق رجعت به زهدان مادر مثالي وتولدّ دوباره است

تن شستن درچشمه، .مابعدالطبّيعي،امكان حيات دوباره وديگر گونه را فراهم مي آورد

بواقع، . گ از ماديت و انقطاع از هواهاي دنيوي را پي آورد خود داردازمنظر عرفاني،مر

برآمدن ازچشمه هاي امكان، . هر كه معني حقيقت را بيابد؛ بدان چشمه رسيده است

سهروردي غربت غربيةشرح قصة. (آورداستعدادخضرشدن وبرقاف گذشتن رافراهم مي

).232،ص 

ر درآفاق وانفس و وصف فرشتگان، از پادشاه     حي بن يقظان، پس از بيان مراتب سي

 كه هر يك را پادشاهي –آسماني اعظمي سخن مي گويد كه در وراي اقاليم نه گانة

اوهمان پادشاهي است كه حي بن يقظان، بمنظور تقربّ جستن به او، .  قراردارد–است 

كه خواستار پير، از سالك مي خواهد،درصورتي . به ارشاد و راهنمايي سالك مي پردازد

اگر نه آنستي كه من بدين كه با تو سخن همي «.ديدار آن پادشاه باشد؛ به دنبال او برود 

بدان پادشاه تقربّ همي كنم به بيدار كردن تو والا مرا خود بدو شغلهايي است گويم ،

ديدار با سيمرغ،ص  (».كه به تو نپردازم  واگر خواهي كه با من بيايي ؛سپس من بيايي 

172.(

.    ابن سينا طلايه دار حكمت تأويلي است كه بعدها توسط شيخ اشراق به كمال رسيد 

حي بن يقظان،با بهره گيري اززبان و بياني رمزي، حكمتي او درآثار خود،خاصه دررسالة

    حي بن يقظان، پس از بيان مراتب سير درآفاق وانفس و وصف فرشتگان، از پادشاه     حي بن يقظان، پس از بيان مراتب سير درآفاق وانفس و وصف فرشتگان، از پادشاه     حي بن يقظان، پس از بيان مراتب سي

 كه هر يك را پادشاهي آسماني –آسماني –آسماني اعظمي سخن مي گويد كه در وراي اقاليم نه گانة

اوهمان پادشاهي است كه حي بن يقظان، بمنظور تقربّ جستن به او، .  قراردارد

. پير، از سالك مي خواهد،درصورتي . پير، از سالك مي خواهد،درصورتي . به ارشاد و راهنمايي سالك مي پردازد

«.ديدار آن پادشاه باشد؛ به دنبال او برود  «.ديدار آن پادشاه باشد؛ به دنبال او برود  اگر نه آنستي كه من بدين كه با تو سخن همي ديدار آن پادشاه باشد؛ به دنبال او برود 

بدان پادشاه تقربّ همي كنم به بيدار كردن تو والا مرا خود بدو شغلهايي است 

كه به تو نپردازم  واگر خواهي كه با من بيايي ؛سپس من بيايي  (».كه به تو نپردازم  واگر خواهي كه با من بيايي ؛سپس من بيايي  (».كه به تو نپردازم  واگر خواهي كه با من بيايي ؛سپس من بيايي 

   ابن سينا طلايه دار حكمت تأويلي است كه بعدها توسط شيخ اشراق به كمال رسيد 

حي بن يقظان،با بهره گيري اززبان و بياني رمزي، حكمتي او درآثار خود،خاصه دررسالة
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تأويلي را بنياد مي نهد كه درذات خود شرقي است و درآن حكمت ، معرفت اشراقي را 

.خود قرارمي دهد است؛ درمركز توجهكه معرفتي فرامفهومي

،اثر ديگر ابن سينا است كه بايد آن را درشمار آن دسته از آثارش كه      رسالة الطّير

ابن سينا اين داستان را مانند حي بن : گويند . مبتني بر حكمت شرقي اند ، ذكر كرد

ود ، درسوداي فردجان محبوس ببدان وقت كه درقلعة. ق .هـ 412يقظان ،درحدود سال 

،نوشت و بدين ترتيب به »اگر خواهي با من بيايي سپس من بياي«: گام برداشتن در پي پير

همان شرقي كه . فراخوان پير براي سير و سلوك به سوي شرق، پاسخ مثبت داد

.دروصف عظمت وجلالت آن بسيار داد سخن داده بود

–الحمامة المطوقة باب –وتران    به نظر مي آيد كه اين رساله، بازنويسي داستان كب

جماعتي از :داستان چنين استخلاصة. دركليله ودمنه و برداشتي عارفانه از آن باشد

قهرمان داستان كه خود . صيادان به صحرا مي آيند ،دام مي گسترند ودانه مي پاشند 

. ام مي گرددمرغان ، اسير دمرغان، روي بدان آرامگاه مي نهد وبا بقيةمرغي است با گلة

بعد از اين ،مرغ گرفتار، به كمك مرغاني كه از دام رسته اند و با التماس بسيار درجلب 

ا پاهاي آنها دربند است  با وجود اين ، سفر . معونت ايشان ، از دام آزاد مي گردد، ام

دورودرازي را آغاز مي كنند، از هفت كوه مي گذرند ، اما درنگ نمي كنند و به سفر 

ادامه مي دهند تا به كوه هشتم كه پر از نعمتهاي گوناگون و صورتهاي دلكش خويش 

نزد والي آن . پرندگان خوش الحان ، با لطف، ميزباني آنها را مي كنند. بود ، مي رسند 

 آنها آگاه مي گردد؛ والي چون از قصة. ديار مي روند و ماجراي خويش را مي گويند 

به سر اين كوه شهري است كه حضرت ملك « :يدرنجور مي شود و به آنها مي گو

آنجاست و هرمظلومي كه به حضرت او رسيد و بروي توكلّ كرد؛ آن ظلم و رنج از وي 

مصنفات مجموعة(» .برداردواز صفت او هر چه گويم؛خطا بودكه او افزون از آن بود

).204فارسي شيخ اشراق ،ص 

داستان چنين استدركليله ودمنه و برداشتي عارفانه از آن باشد

. قهرمان داستان كه خود . قهرمان داستان كه خود صيادان به صحرا مي آيند ،دام مي گسترند ودانه مي پاشند . صيادان به صحرا مي آيند ،دام مي گسترند ودانه مي پاشند . صيادان به صحرا مي آيند ،دام مي گسترند ودانه مي پاشند 

مرغان ، اسير دمرغان، روي بدان آرامگاه مي نهد وبا بقية

بعد از اين ،مرغ گرفتار، به كمك مرغاني كه از دام رسته اند و با التماس بسيار درجلب 

ا پاهاي آنها دربند است  ا پاهاي آنها دربند است . معونت ايشان ، از دام آزاد مي گردد، ام ا پاهاي آنها دربند است . معونت ايشان ، از دام آزاد مي گردد، ام . با وجود اين ، سفر . با وجود اين ، سفر معونت ايشان ، از دام آزاد مي گردد، ام

دورودرازي را آغاز مي كنند، از هفت كوه مي گذرند ، اما درنگ نمي كنند و به سفر 

ادامه مي دهند تا به كوه هشتم كه پر از نعمتهاي گوناگون و صورتهاي دلكش 

پرندگان خوش الحان ، با لطف، ميزباني آنها را مي كنند

 آنها آگاه مي گردد؛ . والي چون از قصة. والي چون از قصةديار مي روند و ماجراي خويش را مي گويند . ديار مي روند و ماجراي خويش را مي گويند . ديار مي روند و ماجراي خويش را مي گويند 

به سر اين كوه شهري است كه حضرت ملك « :يدرنجور مي شود و به آنها مي گو به سر اين كوه شهري است كه حضرت ملك « :يد « :يد

آنجاست و هرمظلومي كه به حضرت او رسيد و بروي توكلّ كرد؛ آن ظلم و رنج از وي 

مجموعة(» .برداردواز صفت او هر چه گويم؛خطا بودكه او افزون از آن بود
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به روايت . شك و صحني فراخ مي بينند درآنجا كو.     مرغان روي به آن شهر مي نهند 

. ابن سينا، چون به حجره رسيدند و قدم درحجره نهادند؛ ازدور نور جمال ملك پيدا آمد

ملك به لطف، عقلهاي .درآن نور،ديده هامتحير شد و عقلها رميده گشت وبيهوش شدند

صة. آنها را باز داد و بر سخن گفتن گستاخشان كرد ند و ازوي رنج خود به ملك گفتق

ما .درخواستند تا بقاياي بند را از پايشان بردارد تا درآن حضرت به خدمت بنشينند  ا

كه بند از پاي شما كس گشايد كه بسته است ومن رسولي به شما « :ملك جواب داد

مصنفات فارسي شيخ مجموعة(» .فرستم تا ايشان را الزام كند تا بندها از پاي شما بردارد

از .  بعد از سخن ملك، صاحبان بانگ برآوردند كه باز بايد گشت ).204اشراق ،ص 

مصنفات فارسي شيخ مجموعة(» .پيش ملك بازگشتيم و اكنون در راهيم با رسول ملك

).205اشراق ،ص 

 الطيّرابن سينا،پرواز كنايه ازقبول فيض ازمبادي وانقطاع از علايق رسالة  از ديد شارحان 

،كسب سعادت وفيض ستاندن از باطن معنوي وجود و رسيدن بوده و هدف از اين پرواز

شرح . (اما اين امر، مستلزم استيلا برخويشتن و اتصّال باعقل است . به معرفت است 

 كه مؤثرّ درعالم عنصري است ، – طباع تام –اين عقل يا ).205غربت غربيه،ص قصة

است كه نفس با هبوط همان طور كه اشارت رفت ، حقيقت ملكوتي و من آسماني عرفا 

بدين معني كه روح . به زمين ، از آن به دور افتاده و پيوسته در پي بازيافتن آن است 

 بوده ، اما با هبوط آن درعالم عناصر، – ملكوت –پيش از حلول درتن ، درعالم عقول 

. نيمي درعالم برين مانده و نيمي به عالم فرودين سقوط كرده است . دونيم گشته است 

 محبوس خود است و مي كوشد تا او را دوباره به يمة آسماني همواره درپي رهايي نيمةن

حي بن يقظان ،درهيأت آسماني است كه دررسالةاين نيمة.وطن اصلي خود هدايت كند 

پيري روحاني و نوراني ، درعين حال جوان،باسالك ديدار مي كند تا از عالم عقول به او 

.فيض رساند

 الطيّرابن سينا،پرواز كنايه ازقبول فيض ازمبادي وانقطاع از علايق رسالة  از ديد شارحان 

،كسب سعادت وفيض ستاندن از باطن معنوي وجود و رسيدن بوده و هدف از اين پرواز

اما اين امر، مستلزم استيلا برخويشتن و اتصّال باعقل است به معرفت است . به معرفت است . به معرفت است 

–اين عقل يا ).205غربت غربيه،ص  –اين عقل يا ).205  كه مؤثرّ درعالم عنصري است ،  طباع تام – طباع تام – طباع تام اين عقل يا ).205

است كه نفس با هبوط همان طور كه اشارت رفت ، حقيقت ملكوتي و من آسماني عرفا 

. بدين معني كه روح . بدين معني كه روح به زمين ، از آن به دور افتاده و پيوسته در پي بازيافتن آن است . به زمين ، از آن به دور افتاده و پيوسته در پي بازيافتن آن است . به زمين ، از آن به دور افتاده و پيوسته در پي بازيافتن آن است 

 بوده ، اما با هبوط آن درعالم عناصر،  ملكوت – ملكوت – ملكوت پيش از حلول درتن ، درعالم عقول –پيش از حلول درتن ، درعالم عقول –پيش از حلول درتن ، درعالم عقول 

. نيمي درعالم برين مانده و نيمي به عالم فرودين سقوط كرده است . نيمي درعالم برين مانده و نيمي به عالم فرودين سقوط كرده است دونيم گشته است . دونيم گشته است . دونيم گشته است 

 محبوس خود است و مي كوشد تا او را دوباره به يمة آسماني همواره درپي رهايي نيمة

اين نيمة.وطن اصلي خود هدايت كند  اين نيمة.وطن اصلي خود هدايت كند  حي بن يقظان ،درهيأت آسماني است كه دررسالةوطن اصلي خود هدايت كند 

پيري روحاني و نوراني ، درعين حال جوان،باسالك ديدار مي كند تا از عالم عقول به او 
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 ها و معراج نامه ها ، همان رسالة الطيّر ابن سينا و ديگر رسالة الطّيرارفانه در    تصعيد ع

اين امر، بي شك معلول نحوة  . طور كه ذكر شد؛ به شكل پرواز روح تبيين مي شود

آدمي همواره آسمان «.نگاه خاصي است كه آدمي نسبت به آسمان وزمين داشته ودارد

غربت شرح قصة(» .زمين راپليد ودني و بي تقدس را پاك،متعالي و معنوي دانسته و 

 به سوي رسالة الطّيراز اين روست كه سمت و سوي پرواز قهرمانان ).186غربيه،ص 

آنان مي روند تا آسماني شوند و آسماني شدن درحقيقت، الوهيت يافتن . آسمان است 

دي آسماني ، اين پرواز درآسمان ، يعني سيرباطني و درعين حال صعو. آدمي است 

.همزمان است با فرو رفتن در ژرفناي درون خويش 

    پرواز روح به آسمان مثالي كه خارج از حوزة ادراك حسي و خيالي است ؛ مستلزم 

زيرا يكي از عوامل درماندگي .تعطيل حواس و بازداشتن آن ازتوجه به محسوسات است

يرمسائل مربوط به آن است، وناتواني روح ازعروج،اشتغال ورزيدن به كالبد وتدب

درصورتي كه اين شواغل حسي از ميان برخيزد ؛ روح قادر خواهد بود استعداد پرواز و 

.رسيدن به عالم قدس را كه در ذرات و جوهره اش نهان دارد؛ به فعليت درآورد

    شايان عنايت است كه ابن سينا ، معتقد است كه قواي ادراكي بشر تازماني كه اسير 

او مراتب ادراكات انساني را .هان مادي است از درك حقايق غيرمادي ناتوان مي باشدج

ازعقل هيولايي تا عقل مستفاد،طبقه بندي مي كند و براي هريك ازاين طبقات و مراتب 

ات . خاصي از ادراكات را ذكر مي نمايد، نوع و حدّقلّ (براين پايه ، امكان درك كلي تع

.تجردّ وغيرمادي بودن قوةادراك مي داندرامنوط به درجة)

تا . از منظر پور سينا، محسوسات، نردبان ورود به عالم معقولات و آسمان مثالي است 

 پرواز نكند ؛ نمي تواند به مقام قرب الهي نايل – ژرفاي روح –سالك درعالم قدس 

 درظلمت سراي حي بن يقظان ، سالك از طريق پير به راز غربت خويشدر رسالة. گردد

،همان سالك به دعوت رسالة الطّيردر.ماده پي مي بردو با وطن اصلي خود آشنا مي شود

زيرا يكي از عوامل درماندگي تعطيل حواس و بازداشتن آن ازتوجه به محسوسات است

وناتواني روح ازعروج،اشتغال ورزيدن به كالبد وتدبيرمسائل مربوط به آن است، وناتواني روح ازعروج،اشتغال ورزيدن به كالبد وتدبيرمسائل مربوط به آن است، وناتواني روح ازعروج،اشتغال ورزيدن به كالبد وتدب

درصورتي كه اين شواغل حسي از ميان برخيزد ؛ روح قادر خواهد بود استعداد پرواز و 

رسيدن به عالم قدس را كه در ذرات و جوهره اش نهان دارد؛ به فعليت درآورد

    شايان عنايت است كه ابن سينا ، معتقد است كه قواي ادراكي بشر تازماني كه اسير 

او مراتب ادراكات انساني را .هان مادي است از درك حقايق غيرمادي ناتوان مي باشد

ازعقل هيولايي تا عقل مستفاد،طبقه بندي مي كند و براي هريك ازاين طبقات و مراتب 

. براين پايه ، امكان درك كليّات . براين پايه ، امكان درك كليّات . خاصي از ادراكات را ذكر مي نمايد

.تجردّ وغيرمادي بودن قوةادراك مي داند

از منظر پور سينا، محسوسات، نردبان ورود به عالم معقولات و آسمان مثالي است 

 پرواز نكند ؛ نمي تواند به مقام قرب الهي نايل  ژرفاي روح – ژرفاي روح – ژرفاي روح –سالك درعالم قدس 

حي بن يقظان ، سالك از طريق پير به راز غربت خويش
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ما . فرشته براي سفر به مشرق تا شهري كه مقرپّادشاه اعظم است ؛ پاسخ مثبت مي دهد  ا

پس از رسيدن به حضور ملك ،به سبب بقاياي بندي كه بر پاي اوست؛نمي تواند 

به اين دليل مرغان از ملك درخواست مي كنند تا بند ازپاي آنها .شينددرحضور پادشاه بن

كه بنداز پاي شما كس گشايد كه «:ولي ملك درپاسخ درخواست آنها مي گويد.بگشايد

».بسته است و من رسولي به شما فرستم تا ايشان را الزام كند تا بندها از پاي شما بردارد

الي كوچيده اند؛ درخواست مي كند تا بازگردند و     ملك از پرندگاني كه به آسمان مث

زيرا بندهايي كه از بقايا ي دام بردست و پاي .زندگي زميني خود را دوباره آغاز كنند

پيوسته مقيم درگاه .آنهاست ؛مانع به خدمت نشستن دائم آنها درحضورملك مي شود

تجريد رتبةملك بودن،مستلزم رهايي كامل روح ازاسارت دردام جسم ورسيدن به م

حقيقي است،كه مرغان بدان نرسيده اند و بايد به راهنمايي رسول ملك به اين مقام 

.برسند

    مرغان با رسول ملك باز مي گردند ، بدان اميد كه دروقت معين ،رسول ملك اين بند 

اين رسول را ملك رسالة الطّير،عمربن سهلان ساوجي درشرح خود بر « .را بگشايد 

هانري . مرگ است و بايد بقاياي بند را از پاي مرغان برداردنده كه فرشتةالموت خوا

كربن، اين نظريه را قابل قبول ، اما ناكافي مي داند و اين رسول را همان عقل فعال يا 

،كه همراهي مرغان با وي حاكي )357رمز وداستانهاي رمزي،ص (» جبرئيل مي خواند 

.ل مستفادعقاست از ارتقاي آنان به مرتبة

گشودن    ابن سينا بر اين باور است كه عقل فعال ، پير آسماني فيلسوف ، به رهرو،طريقة

اما چرا خود ملك بندها را . اسباب و بندهايي را كه سبب اسارت او گشته اند؛مي آموزد 

چنين گشودني درحقيقت برهم زدن «قبل از موقع معين نمي گشايد؟ پاسخ اين است كه 

عليّت است كه درفلسفه معتبراست، اما درعرفان مبتني برذوق ودل وعشق ،اعتباري قانون 

ابن سينا،بعنوان فيلسوف، نمي تواند قانون عليّت را ). 172ديدار با سيمرغ ،ص (» .ندارد

    مرغان با رسول ملك باز مي گردند ، بدان اميد كه دروقت معين ،رسول ملك اين بند 

رسالة الطّير،عمربن سهلان ساوجي درشرح خود بر 

مرگ است و بايد بقاياي بند را از پاي مرغان برداردنده كه فرشتة

كربن، اين نظريه را قابل قبول ، اما ناكافي مي داند و اين رسول را همان عقل فعال يا 

(» جبرئيل مي خواند  (» جبرئيل مي خواند  ،كه همراهي مرغان با وي حاكي )357رمز وداستانهاي رمزي،ص جبرئيل مي خواند 

.ل مستفادعقاست از ارتقاي آنان به مرتبة

   ابن سينا بر اين باور است كه عقل فعال ، پير آسماني فيلسوف ، به رهرو،طريقة

اما چرا خود ملك بندها را اسباب و بندهايي را كه سبب اسارت او گشته اند؛مي آموزد . اسباب و بندهايي را كه سبب اسارت او گشته اند؛مي آموزد . اسباب و بندهايي را كه سبب اسارت او گشته اند؛مي آموزد 

چنين گشودني درحقيقت برهم زدن قبل از موقع معين نمي گشايد؟ پاسخ اين است كه «قبل از موقع معين نمي گشايد؟ پاسخ اين است كه «قبل از موقع معين نمي گشايد؟ پاسخ اين است كه 

عليّت است كه درفلسفه معتبراست، اما درعرفان مبتني برذوق ودل وعشق ،اعتباري 
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، ملك ، رسولي با مرغان مي فرستد تا رسالة الطّيراز اين نظر گاه است كه در. نفي كند 

اين رسول،  .ت وپاي مرغان بند بسته اند؛ الزام كند تا بندها را بگشايند آنهايي را كه بردس

عقل فعال است كه به سالك تعليم مي دهد كه چگونه بندها را بگشايد ، تا رهايي تحققّ 

پور سينا شايد هم برگرداندن مرغان به زندگي زميني نيزناشي از اين بينش حكيمانة .يابد

دربيداري بصيرت دروني جهان ديگر . انهاي مستعد دارد چشمي به جگوشة«باشد كه 

جايي نيست كه بتوان درآن مكث و تأملي داشت ، اگر تأمل و تحملي نيز هست، براي 

غربت قصة (».خود نهاده اندپروازآموختن به روحهاي كوچكي است كه تازه پا به آشيانة

).426غربيه ،ص 

نا،حكيم مشاّيي است، اوحتّي درتأملات عرفاني خود   اين نكته را بايدپذيرفت كه ابن سي

مشهود كاملاًرسالة الطّيرنيز،يكسره از عقل نمي گسلد و اين امردرهمة آثاراو، خاصه در

براي . بعنوان يك فيلسوف براي تلاشهاي عقلاني اهميت فراواني قايل است . است 

پس از كوشش بسياربه درگاه  مرغان نمونه،درپرواز حماسي مرغان به درگاه ملك ، همة

درحالي كه درمنطق الطيّرعطاّر، تنها مرغاني به بارگاه سيمرغ مي رسند . ملك مي رسند

ازسوي ديگر، مرغان . و به ديداراو نايل مي شوند،كه عنايت حقّ شامل آنها گشته است 

 چهرة در آستانة ديدار ملك هم عقلشان زايل نمي شود و تنها در ديدار نوررسالة الطّير

بعد لطف ملك، عقلهاي آنان را باز پس مي دهد ، تا . ملك است كه عقل آنان مي رمد 

اما براي ابن « . بتوانند قصة خود بگويند و از او تقاضا كنند كه بند از پاي آنان بردارد 

سينا كه عقل را هم در كنار دل و ذوق عرفاني مي پذيرد ؛ امكان بيان اين ديدار كه 

).169ديدار با سيمرغ ،ص (» .رفت عقلي درنمي آيد؛ ميسر نيست درقلمرو مع

    آنچه درباب وارستن و برگذشتن از شرايط بشري و به تعبير عرفاني امكان مردن و از 

نو ولادت يافتن و برشدن استعلايي روح به آسمان مثالي دررمز پرنده از قلم ابن سينا 

ه به حقيقت از قيد تن رسته و با گسست خود اوست در لحظاتي كجاري گشته ؛ تجربة

نيز،يكسره از عقل نمي گسلد و اين امردرهمة آثاراو، خاصه در

بعنوان يك فيلسوف براي تلاشهاي عقلاني اهميت فراواني قايل است 

 مرغان پس از كوشش بسياربه درگاه  مرغان پس از كوشش بسياربه درگاه  مرغان نمونه،درپرواز حماسي مرغان به درگاه ملك ، همة

درحالي كه درمنطق الطيّرعطاّر، تنها مرغاني به بارگاه سيمرغ مي رسند 

ازسوي ديگر، مرغان و به ديداراو نايل مي شوند،كه عنايت حقّ شامل آنها گشته است . و به ديداراو نايل مي شوند،كه عنايت حقّ شامل آنها گشته است . و به ديداراو نايل مي شوند،كه عنايت حقّ شامل آنها گشته است 

در آستانة ديدار ملك هم عقلشان زايل نمي شود و تنها در ديدار نور

. بعد لطف ملك، عقلهاي آنان را باز پس مي دهد ، تا . بعد لطف ملك، عقلهاي آنان را باز پس مي دهد ، تا ملك است كه عقل آنان مي رمد . ملك است كه عقل آنان مي رمد . ملك است كه عقل آنان مي رمد 

بتوانند قصة خود بگويند و از او تقاضا كنند كه بند از پاي آنان بردارد 

سينا كه عقل را هم در كنار دل و ذوق عرفاني مي پذيرد ؛ امكان بيان اين ديدار كه 

(» .رفت عقلي درنمي آيد؛ ميسر نيست  (» .رفت عقلي درنمي آيد؛ ميسر نيست  ).169ديدار با سيمرغ ،ص رفت عقلي درنمي آيد؛ ميسر نيست 

    آنچه درباب وارستن و برگذشتن از شرايط بشري و به تعبير عرفاني امكان مردن و از 

نو ولادت يافتن و برشدن استعلايي روح به آسمان مثالي دررمز پرنده از قلم ابن سينا 
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است رسالة الطّيرشاهداين مدعا،سخنان آخر.ازآفاق به سلوك دروني دست يازيده است

: كه پورسينا مي گويدبعضي ازدوستان كه داستان را شنيدند اورا متهم به ديوانگي كردند

ري رنجه مي دارد ، يا پندارم كه تو را پ: گفت و بسا دوستان كه چون اين قصه بشنود،   «

به خداي كه تو نپريدي، بلكه عقل تو پريد  و تو را صيد . ديو درتو تصرّف كرده است 

آدمي هرگز كي پريد؟ مرغ هرگز كي سخن گفت ؟ گويي كه صفرا بر مزاج تو . كردند

اين واقعه و تصعيد ) .201مجموعة مصنفات فارسي شيخ اشراق،ص (».غالب شده است

بوعلي ، بدان مايه حقيقي است كه به سخنان ياران عنايتي نمي كنــــد و عارفانه براي 

چون بسيارگفتند وچون «.مي گويد هركس به گفته هاي اواعتمادي نكند؛ نادان است 

رّين سخنها آن است كه ضايع شود و بي اثر ماند و استعانت من با  اندك پذيرفتم و بت

مصنفات مجموعة(» .نكند؛ نادان استخداي است  وهركس كه بدين كه گفتم اعتماد

).205فارسي شيخ اشراق ،ص 

ابن سينا،    لازم به ذكر است كه بقاياي بندي كه برپاي مرغان بود؛درسومين رسالة

سلامان و ابسال، با فناي عرفاني گشوده مي شود تا امكان حضور دايم درحضرت ملك 

. فراهم آيد– يا مرغ سالك –براي مرغان 

الاشارات «ن داستان رمزي ابن سينا،سلامان و ابسال است كه درنمط تاسع كتاب     سومي

اين داستان را به بركت روايتي .  نام برده است – سلامان و ابسال –،ازاين دو »والتنّبيهات 

. كه خواجه نصير الدين طوسي از آن يافته و درشرح اشارات بيان كرده است ، داريم 

:ت داستان از اين قراراس

برادركوچكتر تحت سرپرستي سلامان، جواني .    سلامان و ابسال،دو برادر ناتني اند

زن سلامان عاشق او مي شود و مي كوشد . نيكوروي ، باهوش و دانا و شجاع مي گردد

ولي ابسال به رغم وسوسه ها و دام گستريهاي زن برادر، .خود سازد تا ابسال رافريفتة

سپس براي رهايي ازدست آن زن .خواست او تن درنمي دهد خويشتنداري مي كند و به 

خداي است  وهركس كه بدين كه گفتم اعتماد

).205فارسي شيخ اشراق ،ص 

   لازم به ذكر است كه بقاياي بندي كه برپاي مرغان بود؛درسومين رسالة

سلامان و ابسال، با فناي عرفاني گشوده مي شود تا امكان حضور دايم درحضرت ملك 

. فراهم آيد يا مرغ سالك – يا مرغ سالك – يا مرغ سالك 

ن داستان رمزي ابن سينا،سلامان و ابسال است كه درنمط تاسع كتاب 

–،ازاين دو »والتنّبيهات  –،ازاين دو »والتنّبيهات  اين داستان را به بركت روايتي .  نام برده است – سلامان و ابسال ،ازاين دو »والتنّبيهات 

كه خواجه نصير الدين طوسي از آن يافته و درشرح اشارات بيان كرده است ، داريم 

:ت داستان از اين قراراس :ت داستان از اين قراراس داستان از اين قراراس

. برادركوچكتر تحت سرپرستي سلامان، جواني . برادركوچكتر تحت سرپرستي سلامان، جواني .    سلامان و ابسال،دو برادر ناتني اند

زن سلامان عاشق او مي شود و مي كوشد . نيكوروي ، باهوش و دانا و شجاع مي گردد

ولي ابسال به رغم وسوسه ها و دام گستريهاي زن برادر، .خود سازد تا ابسال رافريفتة
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لشكرگرد مي آورد .، به برادر پيشنهاد مي كندكه اجازه دهد تا براي اولشكر گشايي كند

و شهرهاي زيادي را درشرق و غرب عالم براي برادر تسخير مي كند و آنگاه به وطن 

ين كه دشمني به كشــور روي تا ا. اوست همچنان شيفتةاما زن سلامان ،. بازمي گردد

زن سلامان كه از فريفتن ابسال . سلامان،ابسال را براي مقابله با او مي فرستد .مي آورد 

. نااميد شده ، سران لشكر را با خواسته مي فريبد تا ابسال را درميدان كارزار تنها بگذارند

 تني خون آلود به درنتيجه، دشمن برابسال چيره مي شود و اورابا. آنان چنين مي كنند

جانوري وحشي به ابسال شيـر . گمان آن كه مرده است ؛ درميدان جنگ رها مي كند

سرانجام . ابسال به سوي برادر باز مي گردد.مي دهد تا او نيرو مي گيردوبهبود مي يابد

سلامان .زن سلامان،به ياري آشپز وخوانسالار،غذاي ابسال رابه زهرمي آلايدواو مي ميرد

برادر چنان اندوهگين مي شود كه از پادشاهي كناره مي گيرد و به عبادت حق از مرگ 

سلامان با دادن زهر به . برمي خيزد وكيفيت حال برادر وقاتلانش براو نمايان مي گردد

.زن و آشپز و خوانسالار ، هر سه را به سزاي اعمالشان مي رساند

ن ،ابسال را به عقل نظري تأويـل   خواجه نصير الدين طوسي،دربيان معني رمزي داستا

مي كند كه چون ترقيّ كند و به درجة عقل مستفاد برسد؛مي تواند ازعقل فعال كه همان 

دراين حال،معرفت فيلسوف به معرفت نبوي بــــــدل . جبرئيل است،كسب فيض كند

رمز وداستانهاي رمزي . (مي گرددزيراكه معلومات خود را ازعقل فعال كسب مي كند

).379ص ،

خواجه نصير الدين ، شخصيت سلامان،بيانگر نفس ناطقه است كه قوت بدني     به عقيدة

اين قوت بدني است كه انسان را به شهوت و غضب . با اودرارتباط است )زن سلامان = (

اما ابسال كه رمز عقل نظري است، به سبب روگرداني از اين قوت بدني ، . امر مي كند 

مي شود كه از مفارقات و )ابسال از شير حيوان وحشي تغذية= (مل معنوي درخورتكا

.مجردّات عالم بالا بر او افاضه مي شود

. سلامان با دادن زهر به . سلامان با دادن زهر به . برمي خيزد وكيفيت حال برادر وقاتلانش براو نمايان مي گردد

.زن و آشپز و خوانسالار ، هر سه را به سزاي اعمالشان مي رساند

ن ،ابسال را به عقل نظري تأويـل   خواجه نصير الدين طوسي،دربيان معني رمزي داستا

مي كند كه چون ترقيّ كند و به درجة عقل مستفاد برسد؛مي تواند ازعقل فعال كه همان 

. دراين حال،معرفت فيلسوف به معرفت نبوي بــــــدل . دراين حال،معرفت فيلسوف به معرفت نبوي بــــــدل . جبرئيل است،كسب فيض كند

رمز وداستانهاي رمزي . (مي گرددزيراكه معلومات خود را ازعقل فعال كسب مي كند

خواجه نصير الدين ، شخصيت سلامان،بيانگر نفس ناطقه است كه قوت بدني 

. اين قوت بدني است كه انسان را به شهوت و غضب . اين قوت بدني است كه انسان را به شهوت و غضب با اودرارتباط است . با اودرارتباط است . با اودرارتباط است 

اما ابسال كه رمز عقل نظري است، به سبب روگرداني از اين قوت بدني ، 

مي شود كه از مفارقات و ابسال از شير حيوان وحشي )ابسال از شير حيوان وحشي )ابسال از شير حيوان وحشي تغذية= (مل معنوي 
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يك نفس اند ، رويه اي كه روي به سوي جهان ظلماني ماده      سلامان وابسال ، دوروية

د حادثه به عالم نور است كه خود ازآن برخاسته ولي از بديگري كه متوجةدارد و روية

با اين حال ،او همچنان آرزومند بازگشت بدان و .غربت سراي ماده هبوط كرده است 

.پيوستن به عقول و نفوس ملكي است 

انساني مرغي است    ابسال، درداستان سلامان وابسال،همان سالك حي بن يقظان و چهرة

 نه بازوال استعدادهاي ،كه با مرگ عرفاني،رسالة الطّيراز آن مرغان به زمين بازگشتة

عقلي و فرومردگي، بقاياي بند را از دست و پايش مي گشايد تا امكان حضور دايم در 

بدين ترتيب، با .حضرت ملك و رسيدن به سرحد تكامل معنوي براي او فراهم آيد

– نه با مرگ متعارف و معمولي –شكستن تقييدات و تعينات و با مرگي پيروزمندانه 

.ر از اين وحشت آباد جهان مي رودزنده و بيدا

او حكمت مشرقيةكامل از سلوك عرفاني را برپايةابن سينا ، يك دورة   اين سه رسالة

بيان مي دارند و از يك سير منطقي و عقلايي برخوردارند ، بنحوي كه هر رساله ، 

.پيشين است منطقي رسالةدنبالة

 نتيجه-3
ها به لحاظ روان شناختي واسطوره شناسي،داستان     به نظرمي آيدكه اين داستان

بازگشت روان آدمي به بهشت آغازين و زمان بدايت و رجعت به زهدان مادر مثالي و 

زيرا ، تمامي رمزهايي كه ابن سينا از آنها سود برمي گيرد؛ رمزهاي . تولّد مجدد باشد

 فضايي رمزي از نهادها كه...كوه ، بيت المقدس،آسمان ، چشمه،پرنده و :مثل . صعودند

واساطيرصعود را تصوير مي كنند وحاكي از حركت و صيرورتي استعلايي اندكه 

رمز پرواز ،جهشي هستي شناسي درژرفاي هستي انسان « .درآسمان روح انجام مي پذيرد 

ت را پديد مي آورد.است  اسطوره  (».اين تجربة ويژه ،وجهي استعلايي از روحاني

).102،رؤيا،راز،ص

كامل از سلوك عرفاني را برپايةابن سينا ، يك دورة

بيان مي دارند و از يك سير منطقي و عقلايي برخوردارند ، بنحوي كه هر رساله ، 

.پيشين است منطقي رسالة

    به نظرمي آيدكه اين داستانها به لحاظ روان شناختي واسطوره شناسي،داستان     به نظرمي آيدكه اين داستانها به لحاظ روان شناختي واسطوره شناسي،داستان     به نظرمي آيدكه اين داستان

بازگشت روان آدمي به بهشت آغازين و زمان بدايت و رجعت به زهدان مادر مثالي و 

زيرا ، تمامي رمزهايي كه ابن سينا از آنها سود برمي گيرد؛ رمزهاي . تولّد مجدد باشد

كه...كوه ، بيت المقدس،آسمان ، چشمه،پرنده و  كه...كوه ، بيت المقدس،آسمان ، چشمه،پرنده و   فضايي رمزي از نهادها كوه ، بيت المقدس،آسمان ، چشمه،پرنده و 

واساطيرصعود را تصوير مي كنند وحاكي از حركت و صيرورتي استعلايي اندكه 

« .درآسمان روح انجام مي پذيرد  « .درآسمان روح انجام مي پذيرد  رمز پرواز ،جهشي هستي شناسي درژرفاي هستي انسان درآسمان روح انجام مي پذيرد 

ت را پديد مي آورد اين تجربة ويژه ،وجهي استعلايي از روحاني
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، با ديدگاه )قوس صعودي وجود = (   نظر ابن سينا درمورد بازگشت روان به عالم برين 

او همانند عارفان بر اين باور است كه در بازگشت به . عرفا دراين باب همانند بسيار دارد

اصل ، يعني سير صعودي ، سالك،تعينات و تقييدات را يكي پس از ديگري مي شكند  

 كه –ابن سينا از تبدل تعينات .  كثرت به وحدت مي گرايد و پس از آن است كه

 تعبير شده است به –ولادت و مرگ آگاهي ، جمع و محو درزبان و بيان عرفا به فنا ،

مرگ را «: طريقت جاودانگي دانسته است رسالة الطّير،لفظ مرگ ياد كرده و آن را در

معين مگيريد كه همة مرغان  آشيانةدوست داردي تا زنده مانيد و پيوسته مي پريد وهيچ

).197مصنفات فارسي شيخ اشراق ،ص مجموعة(» .را از آشيانه ها گيرند

   اين مرگ، مرگ از خويشتن ، راه صعود عارفانه و ولادت روحاني است و برخلاف 

زيرا ، دراين فناست . مفهوم متبادرآن ،معني منفي نداشته ، بلكه بر اثبات دلالت مي كند 

. سالك، حد را مي شكند وا ز ماهيت رها مي شودكه

         تلاش فلسفه دراين جاست كه بتواند از انسان موجودي بسازد با خصلتهاي 

يكي رسيدن به مقام تجردّ از ماديات است و . اين خصلتها دو نمود دارد. خداگونه

اين .صديقديگري احاطه بركليّات و رسيدن به عناصرثابت ساختمان تصورات وت

هر پديده اي را چنان غير قابل نفوذ مي سازند كه را ه هر گونه عناصرثابت،محدودة

بنابراين،سيرصعودي وجودي،كه يك اصل عرفاني .ورود و خروجي را مي بندند

لذا ، ابن سينا اين مسأله را درهر سه اثر . مشاّء ،قابل تفسير نيست است،ازديدگاه فلسفة

زيرا، براساس مباني .واستدلال مطرح كرده واز آن گذشته است مهم خود، بدون تحليل 

مشاّيي، هر تصور و تصديق مطابق به واقع ،ازعناصر ثابت وتغيير ناپذيري تشكيل شده 

تنها تغييري كه دراين . ميان دو پديده، نه اتحّاد مي توان تصور كرد و نه انقلاب .است 

يعني يگانه . »كون و فساد«عوارض است و مكتب مي توان پذيرفت ؛ تغييرات مربوط به 

البتّه با نفوذ تعاليم نو .تغيير درجوهر ، تغييردرعوارض آن وتغيير درصورت وماده است

مفهوم متبادرآن ،معني منفي نداشته ، بلكه بر اثبات دلالت مي كند 

. سالك، حد را مي شكند وا ز ماهيت رها مي شود

         تلاش فلسفه دراين جاست كه بتواند از انسان موجودي بسازد با خصلتهاي 

يكي رسيدن به مقام تجردّ از ماديات است و . اين خصلتها دو نمود دارد

ديگري احاطه بركليّات و رسيدن به عناصرثابت ساختمان تصورات وت

هر پديده اي را چنان غير قابل نفوذ مي سازند كه را ه هر گونه عناصرثابت،محدودة

بنابراين،سيرصعودي وجودي،كه يك اصل عرفاني .ورود و خروجي را مي بندند

. لذا ، ابن سينا اين مسأله را درهر سه اثر . لذا ، ابن سينا اين مسأله را درهر سه اثر مشاّء ،قابل تفسير نيست . مشاّء ،قابل تفسير نيست . مشاّء ،قابل تفسير نيست است،ازديدگاه فلسفة

زيرا، براساس مباني واستدلال مطرح كرده واز آن گذشته است .واستدلال مطرح كرده واز آن گذشته است .مهم خود، بدون تحليل واستدلال مطرح كرده واز آن گذشته است مهم خود، بدون تحليل واستدلال مطرح كرده واز آن گذشته است مهم خود، بدون تحليل 

مشاّيي، هر تصور و تصديق مطابق به واقع ،ازعناصر ثابت وتغيير ناپذيري تشكيل شده 

. تنها تغييري كه دراين . تنها تغييري كه دراين ميان دو پديده، نه اتحّاد مي توان تصور كرد و نه انقلاب . ميان دو پديده، نه اتحّاد مي توان تصور كرد و نه انقلاب . ميان دو پديده، نه اتحّاد مي توان تصور كرد و نه انقلاب 

يعني يگانه . »كون و فساد«عوارض است و مكتب مي توان پذيرفت ؛ تغييرات مربوط به  يعني يگانه . »كون و فساد«عوارض است و  عوارض است و 
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افلاطوني و اشراقي ، ذهن متفكرّان، نوع ديگري از تغيير را پذيرفت كه بعدها تحت 

مطابق با اين ).424عرفان نظري،ص . (مطرح گرديد»امكان تشكيك درجوهر « عنوان 

منتها براي هستي انسان ، اين امكان . نظر،هستي امري تشكيكي وداراي مراتب است 

وضعيت همين امر،. وجود دارد كه از مراتب ضعيف هستي به مراتب قويتر آن سيركند 

اما گذشتن ازيك مرحلة هستي به ساحتي . انسان را از ديگر باشنده ها متمايز مي سازد

اين . بالاتر و برتر است  عبور از خويشتن و درعين حال اثبات آن در مرتبةفراتر، نيازمند

صعود ديالكتيكي نهايت ندارد، زيرا مدارج وجود بي كران است ، لذا دگرگوني و 

اين نكته ، هم درعرفان نظري و هم درحكمت . صيرورت، وجـودي بي پايان است 

.اسلامي قابل پذيرش است 

گرايش برين انسان .انند عرفا، دو گرايش برين وفرودين وجود دارد    ازمنظرابن سينا،هم

را به فرارفتن ازخويشتن مي خواند وگرايش فرودين،انسان رابه فرورفتن درقعرغرايز 

. درساحت وجودي انسان ، اين دو ميل پيوسته با هم دركارزارند . مادي سوق مي دهد 

ني مشاّء و با نظري تقريباً مشابه به ديد عارفان، عشق ، باانحراف از مبا   پور سينا،در رسالة

 پديده هاي جهان هستي،از بسايط و مركبات عشق رايك حقيقت ساري وجاري درهمة

.دانسته و همين غريزه را سبب رسيدن به تكامل معنوي مي داند

  لازم به يادآوري است كه عناصر نوافلاطوني وعرفاني كه درمجموع آثارابن سينا 

ارد؛ارتباط او را مثل ارتباط فارابي، با حاصل مكاشفات صوفيه و حكمت اشراق، وجود د

ابوعلي، . محقّق مي گرداند و جهد او را درتلفيق ميان فلسفه و تصوف آشكار مي سازد 

. تنهادرپي آن نبود تا فلسفه به مفهوم يوناني را با حكمت به معناي سامي آن سازش دهد

عرفاني نيان نهد كه درآن حكمت،معرفت فلسفي به تجربةبلكه مي خواست حكمتي را ب

رهايي بخش و رستگار كننده بينجامد وبتواند سالك را بدون گمراهي و به طور مستقيم 

.به سبيل قدسي راهنمايي كند

را به فرارفتن ازخويشتن مي خواند وگرايش فرودين،انسان رابه فرورفتن درقعرغرايز 

. درساحت وجودي انسان ، اين دو ميل پيوسته با هم دركارزارند . درساحت وجودي انسان ، اين دو ميل پيوسته با هم دركارزارند مادي سوق مي دهد . مادي سوق مي دهد . مادي سوق مي دهد 

ني مشاّء و با نظري تقريباً مشابه به ديد عارفان، عشق ، باانحراف از مبا   پور سينا،در رسالة

 پديده هاي جهان هستي،از بسايط و مركبات عشق رايك حقيقت ساري وجاري درهمة

.دانسته و همين غريزه را سبب رسيدن به تكامل معنوي مي داند

  لازم به يادآوري است كه عناصر نوافلاطوني وعرفاني كه درمجموع آثارابن سينا 

ارد؛ارتباط او را مثل ارتباط فارابي، با حاصل مكاشفات صوفيه و حكمت اشراق، 

محقّق مي گرداند و جهد او را درتلفيق ميان فلسفه و تصوف آشكار مي سازد 

تنهادرپي آن نبود تا فلسفه به مفهوم يوناني را با حكمت به معناي سامي آن سازش دهد

بلكه مي خواست حكمتي را بنيان نهد كه درآن حكمت،معرفت فلسفي به تجربةبلكه مي خواست حكمتي را بنيان نهد كه درآن حكمت،معرفت فلسفي به تجربةبلكه مي خواست حكمتي را ب

رهايي بخش و رستگار كننده بينجامد وبتواند سالك را بدون گمراهي و به طور مستقيم 
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مربوط به ملاقات او صوفي ابن سينا رادرقصة    توافق حاصل از سلوك عقلي با مكاشفة

 ابوسعيد نوادة.مي توان ديدر و گفتگويي كه وي با شيخ داشته ،با شيخ ابوسعيد ابوالخي

يك روز شيخ ابوسعيد درنيشابور مجلـــس « :ديدارآن دو را چنين ترسيم كرده است 

مي گفت، خواجه ابوعلي سينا از درخانقاه شيخ درآمد و ايشان پيش از اين يكديگر را 

حكمت داني : وي به وي كرد و گفت چون بوعلي از در، درآمد ؛ شيخ ر... نديده بودند

. شيخ با سر سخن رفت و مجلس تمام كرد و درخانه رفت .خواجه درآمد و بنشست.آمد

ابوعلي سينا با شيخ درخانه شد و درخانه را فراز كردند و با يكديگر سه شبانه روز به 

. فت بعد از سه شبانه روز،خواجه ابوعلي سينا بر... خلوت سخن گفتند كه كس ندانست 

» .شاگردان او سؤال كردند كه شيخ راچگونه يافتي؟گفت  هرچه ما مي بينيم او مي داند

).362مباني عرفان و احوال عارفان ،ص (

مشاّيي را دربرابر     ملخص كلام آن كه،اگرچه درايران رسم چنين است كه فلاسفة

جهاتي متأثرّاز بندرت حكيمي اشراقي يافت مي شودكه از«حكماي اشراقي نهند؛اما 

، همچنانكه بدشواري ،فيلسوفي )34فخررازي،ص (»انديشه هاي فلسفي بوعلي نباشد

بوعلي سينايي مي توان جست كه تفكرّاتش بكلي مشاّيي و بركناز از انديشه هاي اشراقي 

از اين رو، بايد اذعان داشت كه درآراي تمام فيلسوفان ايراني، از ارسطويي ترين . باشد

 واشراقي ترينشان،نقش افلاطون آشكار است ودراستدلالي ترين فلسفه ها ، تا عرفاني

با توجه به همين تداخل دائمي فلسفه وتصوف است . رنگ عرفان و شهودواشراق مشهود

همان حكمت اشراقي كه پورسيناي .كه مي توان تلقّي مشخصّي ازحكمت اشراقي داشت

معرفت سرآمد خردگرايان بود؛وقتي خردگرا،كه درفلسفه و)397-401منظرالانسان،ص(

 الغربيه، فلسفةبه اوج معرفت عقلي رسيد؛پس ازعمري تكيه كردن برتعقلّ واستدلال، از 

.روي برتافت و دل به آن نهاد

مشاّيي را دربرابر     ملخص كلام آن كه،اگرچه درايران رسم چنين است كه فلاسفة

بندرت حكيمي اشراقي يافت مي شودكه ازحكماي اشراقي نهند؛اما «حكماي اشراقي نهند؛اما «حكماي اشراقي نهند؛اما 

، همچنانكه بدشواري ،فيلسوفي )34فخررازي،ص (»انديشه هاي فلسفي بوعلي نباشد

بوعلي سينايي مي توان جست كه تفكرّاتش بكلي مشاّيي و بركناز از انديشه هاي اشراقي 

از اين رو، بايد اذعان داشت كه درآراي تمام فيلسوفان ايراني، از ارسطويي ترين 

 واشراقي ترينشان،نقش افلاطون آشكار است ودراستدلالي ترين فلسفه ها ، 

. با توجه به همين تداخل دائمي فلسفه وتصوف است . با توجه به همين تداخل دائمي فلسفه وتصوف است . رنگ عرفان و شهودواشراق مشهود

همان حكمت اشراقي كه پورسيناي .كه مي توان تلقّي مشخصّي ازحكمت اشراقي داشت

معرفت سرآمد خردگرايان بود؛وقتي خردگرا،كه درفلسفه و)401-397

به اوج معرفت عقلي رسيد؛پس ازعمري تكيه كردن برتعقلّ واستدلال، از 

.روي برتافت و دل به آن نهاد
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